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انقــلاب بلشــویکی ارتباطــش را با کشــورهای اروپایــی به هم 
زده بــود، تمــام غول هــای اروپــا در ســوئد جمــع بودنــد و در 
میدان وســیع »گار« ســلطنتی راه آهن پنجه در پنجه حریفان 
می انداختند. میدانی که با کاه نرم درســت شــده بود و رویش 

را دو برزنت ضخیم کشیده بودند.
روزی که اعتماد مقدم -ســفیر وقت ایران در سوئد- از آمدن 
دو ایرانی آگاه شد و برای پرس و جو درباره گرفتاری های آنها 
به هتل شــان رفت، سیدحســن که وصف مســابقات قهرمانی 
کشتی اروپا را شنیده بود تقاضای شرکت داد و سفیر پذیرفت. 
او ابتدا در میان وزن کشتی گرفت و حریفان فرانسوی و آلمانی 
را زمین زد و رقبای بعدی را هم انداخت. به خبرنگار روزنامه 
ســوئدی که بعد از درخشــش او بــرای مصاحبه نــزدش رفته 
بــود گفته بــود: »من یک برنج فروشــم، قهرمان که نیســتم.« 
اما سیدحســن وقتی تقاضای مســابقه با قهرمان سنگین وزن  
ایــن مســابقات را به ســفیر داد باعث تعجب روزنامه ها شــد. 
حداقــل پنجــاه کیلــو از حریف کم داشــت. میخائیــل اندریف 
قهرمان جهان، اولش به سیدحســن جوری نگاه کرد که انگار 
عقلش را از دست داده است اما تمام آن ۲۰ هزار تماشاگری 
که در هــم آویختن این دو قهرمان را دیدند ناباورانه نگاهش 
می کردنــد. آنهــا نمی دانســتند مــرد ســیبیلویی که چشــمان 
میشــی معصومی دارد شــب را تا صبح عبادت کرده و از بس 
احتیــاط به دینداری اش دارد که حتی با شــیر آب مهمانخانه 
وضــو نمی گیــرد. بلکــه مــی رود تــوی حیاط، یــخ را بــا کلنگ 
می شکند و با آب سرد دست نماز می گیرد. میخائیل گفته بود 
جــوری زمینش می زنم که صدای شکســتن اســتخوان هایش 
را بشــنوید. سفیر رفت به سیدحســن گفت که برای پشیمانی 
وقت هســت، می گویم »تب کردی انصراف دادی«. شــما که 

هم وزن و هم سبک و هم قد نیستید. سید فقط لبخند زد.
روز مســابقه حاج  مراد خیاط کنار تشــک، یک لنگ گرفته بود 
دســتش و سیدحســن را باد می زد. رنگ به رخسارش نمانده 
بود. همه تماشــاچیان روی میخائیل شــرط بسته بودند. داور 
که ســوت را زد، میخائیل یک کف دســت به ســینه سیدحسن 
زد کــه او را عقب عقــب بــرد ولــی زمیــن نــزد. همــه منتظــر 
بودنــد میخائیل، حریف را عین گنجشــک روی دســت بردارد 
و بــه پشــت بام »گار قطار« پرتــاب کند. یک بار هــم که پایش 
دســت میخائیــل افتاد هر چــه زور زد نتوانســت بلندش کند. 
۲5 دقیقــه ای از کشــتی می گذشــت کــه داور اســتراحت داد. 
کتــف و پهلوی ســید زخم و زیلی شــده بــود. میخائیل کلافه و 
دیوانه شــده بود. وقت دوم که شــروع شــد میخائیل با جنون 
حملــه کرد ســمت ســید، حاجی مراد چشــمانش را بســت و 
سیدالشــهدا را صدا زد که به داد رفیقش برســد و آبروی وطن 
نرود. چشمش بسته بود که ناگهان دید غریو تماشاگران بلند 
شــد. سید اولش یک کف گرگی به پیشانی حریف زد و بعدش 
هــم یک فن »گاوتاب« رویــش اجرا کرد و میخائیل را از زمین 
بلنــد کــرد و روی دو دســتش چرخانــد. در حالی که عکاســان 

مرتــب فلاش زدنــد و میخائیل روی هوا بال بال می زد، او را با 
احترام و آرام گذاشــتش زمین و خم شــد صورتش را بوســید. 
قیامت شــد. ولیعهد سوئد که خشــم میخائیل و طرفدارانش 
را دید، از جایگاه آمد پایین و دســت سیدحســن را گرفت و با 
خود برد. فردا روزنامه های ســوئد تیتر زدند کشــتی گیر ایرانی 
تمام عایدات کشتی، پاداش ها و جوایز خود را به جیره بگیران 

جنگزده اهدا کرده است.

یر:  یل کوچه میزمحمود وز
 یل جامع الاطراف طهــران چنان لایق بود 

پهلوانــی 3 کشــتی  بــزرگ  مرشــد  ســه  کــه 
-آســیدمحمدعلی تخت حوضــی، پهلوان 
میرزاباقــر اندرونی و پهلــوان اصغر نجار- 
بــه ســرش قســم می خوردنــد. حــالا دیگر 
همــه را انداختــه بود و فقط مانده بود اصغــر نجار که بازوبند 
پهلوانی پایتخت بر بازویش بود و شیر شرزه می خواست که از 
تــوی زورخانــه خــودش  بربایــد. آســیدمحمدعلی  چنگــش 
پاتــوق، همــان بــار اول کــه کمالاتــش را دیــد فهمیــد که روی 
دست سیدحسن پهلوان کاملی نخواهد آمد: »گِل سیدحسن، 
مرغوب تــر از همه پهلووناســت. من رو دســت ســید ندیدم.« 
میرزاباقر نیز دوره پهلوانی اش تمام شده بود و زورخانه ای در 
محله ســرپولک -روبه روی کارخانه کاشــی پزی- باز کرده بود 
که پشــت همان زورخانه هم مغازه سقط  فروشی )خواروبار(
در  عصرهــا  و  می کــرد  ورزش  صبح هــا  بــود.  برقــرار  اش 
زورخانــه اش بــه مســائل دینی و اخلاقــی نوخاســته ها جواب 
می داد. پاکی و دیانتش در شــهر زبانزد بود. حتی ناصرالدین 
دیفال هــای  بــه  آســمون  پرنــدگان  نمی گذاشــت  کــه  شــاه 
حرمســرایش نزدیــک شــوند، به پهلــوان باقــر اندرونی مجوز 
داده بــود کــه بی قیــد و شــرط در حرمســرایش بــرو بیــا کنــد. 
میرزاباقــر خود در کشــتی آوازه ای بســیار داشــت و از روزی که 
عبــدل یــزدی و ابوالقاســم قمــی را در مقابــل چشــمان شــاه 
ناصری انداخته بود پهلوان مملکت شــده بود اما با این همه 
او سیدحســن را بــا لقب هایــی چــون دفتــر کشــتی و مظهــر 
شــجاعت یــاد می کــرد. حالا فقــط اصغر نجــار مانــده بود که 
سیدحســن از ســد ســکندرش بگذرد و صاحب بازوبند و حق 
 ســفره و حق زنگ شــود. همــان اصغر نجاری کــه در زورخانه 
تخــت  بربری هــا بــرای خــودش بروبیــا و کیابیایــی داشــت. 
پهلوانــی که شــگردهای کشــتی را از اســتادش اکبر خراســونی 
آموختــه بــود و بعد از پیــروزی بــر میرزاباقر اندرونــی، عنوان 
»نایب باشــی« را از آن خــود کــرده بــود. روزی کــه میرزاباقر را 
ســرچنگ علــم کــرده و به امــر پیشکســوتان آرام بــر زمینش 
گذاشــته بــود شــهرت پهلــوان اصغــر مرزهــای مملکــت را 
درنوردیــد و شــاه او را از پســرش شعاع الســلطنه خواســت که 
جلودار کالســکه قبله  عالم شود اما حالا یک جوان برازنده در 
آسمان کشتی ایران طلوع کرده بود که حریف می طلبید؛ یلی 

که بازوهایش بوی گل  محمدی می داد.
سیدحســن اوج قدرتمنــدی اش بــود و هنگامــی کــه در گــود 
پیشــانی اش  روی  را  راســتش  دســت  کاشــی پزون،  زورخانــه 
می گذاشــت و آرنــج همان دســتش را کف زمین قــرار می داد 
ناگهان ده، بیســت پهلوان غولتشــن زور می آوردند که دست 
او را از زمیــن بلنــد کننــد اما نمی توانســتند. حالا چشــم تمام 
مــردم ایــران به زورخانه تخــت  بربری ها بود. تمــام بزرگون و 
نوخاســتگون آمده بودند که ببینند زنگِ چه کسی را چه کسی 
کر می کند؟ یک طرف اصغر نجار با آن بدن ساخته و پرداخته 

و نهنگ. یک طرف هم آسیدحسن نوشکفته و سالار.
ابتــدا مرشــد فتوا داد که داخــل گودی ها نصف شــان با اصغر 
فروکوبنــد، نصف شــان با ســیدآقا. ســیزده نفــر اینور. ســیزده 
نفر آنور. سیدحســن ســیزده تــا را به یک فــن انداخت. اصغر 
هم همه شــان را کوبید. حالا همه چشــم انتظار این گُل  کشتی  
بودنــد. دو پهلوون اعظم. هــر دو با تنکه های میخچه، دوخته 
شــده از چــرم، بــا قلاب دوزی هــای فــراوون؛ ترمــه، بته جقــه، 
سرکاســه های چرمی که فیل هم نمی تواند پاره شــان کند. هر 
دو سرکاســه تنکه های همدیگــر را گرفته اند، تــکان می دهند. 
چرم هــا جِــر می خــورد تا بــالا اما پــای هیچ کــدام از جــا تکان 
نمی خورد. تنکه ها را عوض می کنند. دوباره تو همین مایه ها. 
تنکه های چرمی یک  منی )سه کیلویی( یک من و نیمی )5/4 
کیلو( پاره می شــود امــا پاها همچنان زمین کوب اســت. تکان 
نمی خورند سر سوزن. برای بار سوم تنکه ها را عوض می کنند 
و ناگهــان در میانــه فرو کوبیــدن، اصغر رو به مرشــد می کند: 

»ضرب رو نگه دارین.«
مرشــد متعجــب اســت. جماعــت والــه. اصغــر رو می کند به 
مرشــد: »زنــگ مال ایــن پهلوونــه از امــروز. مــال اوس فقط. 

مرشد واسه آقا بزن به زنگ.«
زنــگ مرشــد به صــدا می افتد. چشــم های سیدحســن شــرم 
دارد. پهلوانــی کــه ده ســال از آســید بزرگتر اســت حکم داده 
کــه جانشــین بلامنازغ من، اوســت. حالا تنکه های پاره اســت 
کــه روی گود کنار ســردم افتاده اســت. تنکه هایی کــه زور فیل 
نمی توانســت پاره اش کند. به حق اول و آخر مردان صلوات. 
سیدحسن می رود روی اصغر را می بوسد. اصغر پیشانی سید 
را می بوســد. اصغر جایگاه پهلوانی پایتخت را می دهد دست 
آقای شــجاعت اما ســید مردی نیســت که جایــگاه او را ضایع 
کند. هرگاه که اصغر وارد زورخانه ســرتخت  بربری ها می شود 
ســید تمام قد می ایســتد و تا زمانی که پهلوون اصغر ننشسته 
بــر جای خــود نمی نشــیند. پهلوان اصغــر بعد از شکســت از 
سیدحســن ذره ای از احتــرام و حرمتــش کــم نشــد. حکایــت 
رفاقــت آن دو تــا آخر عمر اصغــر ادامه یافت. چــه روزهایی 
که آنها توی درشــکه می نشســتند و باهم به زورخونه بازارچه 
سقاباشــی می رفتنــد. زورخونــه ای کــه چند تا پلــه می خورد و 
می رفت پایین. حالا مصیبت اعظمی آنجا بود که سیدحسن 
و اصغر می خواستند وارد شوند. دو ساعت تمام می ایستادند 
و بــه هــم تعارف می کردند »شــما بفرمــا تو. نه شــما بفرما«. 
سیدحسن می گفت به این سوی چراغ نمی روم داخل. اصغر 
می گفت قبل شــما نمی رم، شــما بفرما. سیدحسن می گفت 
شــما بزرگتری. من غیرممکنه برم. اصغر می گفت ســید منو 
بدهکار جدت نکن خواهشــاً، شــما ســاداتی بایــد جلوتر بری. 
سیدحســن می گفــت مــن درســته کــه ســاداتم امــا در مقابل 
نوچه شما هستم. حکایت رفاقت اصغر و سیدحسن، تمامی 
نداشــت. حتــی در روزهای پیرانه ســری اصغر کــه رفته بود تو 
پل چوبــی، دکــون وا کرده بــود و به تموم اهــل عالم می گفت 

هیشکی رو دست سیدحسن نیومده و نمی یاد.
حالا ســید دست بالای محله سرچشــمه که از احمدشاه مدال 
درجــه اول شــجاعت گرفتــه بــود و از وزارت معــارف مــدال 
درجــه اول علمــی، چنان مقبولیتی یافته بــود که جماعت به 
ســرش قســم می خوردند. او فقط یک پهلــوون لنگ کار نبود. 
یــک آدم جامع الشــرایط بــود کــه در هــر کاری، تیغــش برّان 
بــود. تازه بعد از او بود که حاج محمدصادق بلورفروش  شــد 

پهلــوون »پاتخــت«. هــر وقــت سیدحســن در کربلا بــود، تازه 
نوبــت یکه تازی حــاج محمدصادق می شــد. حکایت رفاقت 
سیدحســن و محمدصــادق نیز پهلو به افســانه ها مــی زد. دو 
مــرد پاکدســت. آقامحمدصــادق حتــی دســت بــه پول هــای 
دخــل زورخانــه اش هم نمی زد و آنها را با انبردســت جابه جا 
می کرد تا دســتش بــه آلودگــی احتمالی نخورد و سیدحســن 
که از ازل حرام و حلال ســرش می شــد. اربــاب محمدصادق 
در تمــام عمــرش بــه قهوه خانــه ای نرفت تــا مبــادا دهانش 
بــه اســتکانی بخــورد کــه روزگاری لــب زهرمــاری خــورده ای 
بهــش لــب زده باشــد. ۱7 روز بعــد از رفتــن سیدحســن بــود 
کــه محمدصادق آنقــدر در فــراق رفیق گرمابه و گلســتونش 
ضجــه زد که مــرگ را به صمیــم دل از خدا خواســت و روزی 
که پســر بزرگش حاج علی اصغر از ســفر حج برمی گشت روی 
صندلــی مهمانخونه اش رفت که پرده را عوض کند و ناگهان 
از صندلــی افتاد و تمام کرد. رفت که رفیقش را در جنت تنها 

نگذارد.
این هم از اســرار تاریخ اســت کــه دو رفیق جانجانی داســتان 
کشــتی مخفیانه شــان هرگــز در هیــچ زمانــه ای فــاش نشــد. 
معلوم نیســت کــه آن دو در چه قرنی، چه ســالی، چه ماهی، 
چــه هفتــه ای، چه روزی، چه ســاعتی، چه دقیقــه ای چگونه و 
در کدام ناکجا آبادی مخفیانه ســه روز از نظرها غایب شــده و 
در کدام ساعت سعد درهم آویخته اند و چه کسی برنده شده 
اســت. قول شــرف آنها همین بود که هیچ بنی بشــری نباید از 
داســتان این کشــتی و نتیجه اش باخبر باشد. سر این بود که تا 
آخرین لحظه عمرشــان هیچ کــس نفهمید کی کی را انداخته 
اســت و کی از کی زمین خورده اســت. حتی آسیدمحمدعلی 
مســجد حوضی کــه داور این کشــتی غریبانه بیــن این دو مرد 
مردســتان در تهــران عصــر ناصــری بــوده عمــری زبــان بــه 
افشــایش نگشــود که فرد پیروز این کشــتی برادرانه چه کســی 
بوده اســت؟ رنــدان می گفتند که آنها از نظرها غایب شــدند. 
ســه روز تمام دســت در پنجه هم انداختند و آخرش نتیجه را 

از عالم و آدم پنهان کردند.
آخرین بار دو پهلوان در میانســالی در جشــن هزاره فردوســی 
)۱۳۱4( هــم خــودی نشــان دادنــد. آنجــا کــه مقامــات هنگ 
فوزیــه تــوی بیابون هــای ســلطنت آباد، پنــج تا گــود زورخانه 
کندنــد و بــا حصیر و چوب، ســایه بان درســت کردند و مســیر 
آمــدن رضاخــان -از توپخونــه تا ســلطنت آباد- را آب پاشــی 
کردنــد که سیدحســن و حــاج محمدصــادق نمایــش ورزش 
پهلوانی را برای ایران شناســان خارجی نمایش دهند. مرشــد 
حاجــی  کوچیکــه بــا صــدای خــش دارش شــعری در مــدح 
علی شــاه مــردان خوانــد و مرشــد علی جــان دانگــی، ضرب 
گرفــت. سیدحســن در یک گــود و حاج محمدصــادق در گود 
دیگــر میانــداری کردنــد و حاجی مهــراب و حــاج میزمحمود 
جوراب بــاف و مختار و عباس کوزه پز افتادنــد به میل گرفتن. 
ســگرمه های سیدحســن آن روز درهــم بود. نمی دانســت چه 
شــکلی باید بــا رضا قزاقی کــه دائم می  آمــد قهوه خانه ابولی 
و بــا هم ترنا بــازی و گل یا پــوچ  بازی می کردنــد برخورد کند. 
مخصوصاً حالا که شاه مملکت شده بود و آتیش می سوزوند. 
سیدحســن تــا آخر عمــرش آن صحنه را از یاد نبــرد که وقتی 
رضــا توپخونــه بــر تخت شــاهی جلوس کــرد یک چمــدان از 
طریق مباشرش فرستاد دم خونه پهلوون و مستخدمه اش به 
خانم جان گفت که امانتی دارید. ظهر سیدحســن که چمدان 
را وا کــرد خــون تــو چشــم هاش مــوج مــی زد. یکســری لباس 
فــکل کرواتی با کلاه پهلوی فرســتاده بود کــه پهلوون هم باید 
امروزی شــود و کشف  حجاب کند. سیدحســن پیغوم  پسغوم 
فرســتاد که یکی رو بفرســت بیاید امانتی ات را تحویل بگیرد. 
مــا عــادت نداریم از شــاهان خلعــت بگیریم. شــاید همانجا 
بــود کــه رضا قــزاق از دســت پهلوون دلخور شــد و چند ســال 
بعد که سیدحســن را برف  شــیره مســموم در روســتای اماّمه 
کشــت، خیلی هــا تــف و لعنت به شــاهان فرســتادند کــه کار، 
کار او بــوده اســت لابد. سیدحســن در دوره رضا شــاه چنان از 


